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 شناختي با توجه به عوامل شخصيتيگيري مذهبي و بهباشي روانرابطه جهت
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  h.rezaeiyan60@gmail.comامام خميني مؤسسة آموزشي و پژوهشي، شناسيروان دكتريدانشجوي / حسين رضائيان بيلندي
 20/02/2333ـ پذيرش:  13/03/2331دريافت: 

 چكيده

نفس،  تهاي مثبتي مانند عزّبا مؤلفه، شناختيروان باشيرويکرد مثبت به بهداشت روان گسترش يافته و بر مفهوم بهامروزه 
گيرد كه قرار ميبسياري ر متغيرهاي تحت تأثي، شناختيروان باشيبه .روابط اجتماعي مناسب و رضايتمندي تأكيد شده است

هدف اين پژوهش، بررسي  .باشندمي متنوعهاي فردي، و ويژگي با توجه به محيطي كه فرد در آن قرار دارد، اين متغيرها
شناختي است. جامعه آماري پژوهش را گيري مذهبي و بهباشي روانكنندة عوامل شخصيتي در رابطة جهتنقش تعديل

عنوان گروه نمونه انتخاب دانشجو و طلبه به 331گيري در دسترس، دانشجويان و طلاب شهر قم تشکيل دادند كه با نمونه
گيري مذهبي هيل و مقياس بهباشي مل شخصيتي گلدبرگ و مقياس تجديدنظرشده جهتهاي عوانامهشدند و به پرسش

 ةرابطشناختي، گيري مذهبي و بهباشي روانجهتبين هاي پژوهش نشان داد كه شناختي ريف پاسخ دادند. يافتهروان
بنابراين، . دارد مبستگيكننده در اين هشناسي، نقش تعديل. همچنين، تنها عامل شخصيتي وظيفهمعناداري وجود دارد

شناختي را به ميزان زيادي افزايش بهباشي روان تواندميشناسي بالايي دارند، تقويت باورهاي مذهبي در افرادي كه وظيفه
شناسي آنان تقويت شود شناسي پايين، وظيفهگيري مذهبي بالا، و داراي وظيفهشود افراد با جهتدهد، همچنين، توصيه مي

 شناختي آنان شود.گيري مذهبي، موجب افزايش بهباشي روانشي تعاملي با جهتتا با اثربخ

 ان، طلاب.ي، دانشجويتي، عوامل شخصيمذهب يريگشناختي، جهتروان يبهباش ها:دواژهيكل
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 مقدمه

گروهي از  درواقعمورد انتقاد قرار گرفته است. ، سلامت انسان ةشناختي به مطالعرويکرد آسيب، در ساليان اخير

 نگر، رويکرد متفاوتي را براي تبيين و مطالعه مفهومشناسي مثبتروان پژوهشگران حوزه سلامت رواني، با الهام از

آن را در قالب اصطلاح كرده، شناختي، تلقي اند. آنان سلامت رواني را معادل كاركرد مثبت روانبرگزيده« سلامت»

ذهن را متبادر  اين واژه، بيشتر ابعاد مثبت :زيرا معتقدند اند؛كرده سازيهوممف(، well-being« )شناختيروان بهباشي»

 شاملعلاوه بر بيمار و ناتوان نبودن،  يك مفهوم چندبعدي است كه، كه سلامت كنند( و بيان مي2333)ريف،  كندمي

موضوعي است كه از ، ماهيت و ساختار بهباشي( 2335است )اخباراتي و بشردوست،  زيستياحساس شادكامي و به

تازگي در كانون به. اما هاي مختلف علمي قرار داشته استمورد توجه فيلسوفان و دانشمندان رشته هاي دورگذشته

و همکاران،  )لين لي گرا، كه مطالعه علمي عملکردهاي بهينه انسان است، قرار گرفته استشناسي مثبتتوجه روان

گرا، افزايش ميزان شکوفايي در زندگي خود و ديگران است. بهباشي ناسي مثبتشدر روان «بهباشي»(. منظور از 1003

دهد و مسير زندگي مي كند و به تعامل بين معنايي كه فرد بهرشد مي، شناختي، براساس بعد رواني بهتر بودنروان

ترين احساس و هدفي مهم(. احساس بهباشي، يکي از 1026سيکريکجي، ) وابسته است، عنوان يك كلبه، تحقق آن

طوري كه ما را گذارد، بهاين مفهوم، بر برداشت ما از دنياي بيروني تأثير مي .كننداست كه افراد براي آن تلاش مي

(. همچنين در 1021(، Ullahكند )الاه)تر، با مشکلات روزمره ميتر و مقابله كارآمدقادر به مشاهده آن به شکل مثبت

(، 1026) سيکريکجياز نظر  (.1022(، Nell)نل) شودميانسان تعريف  عنوان عملکرد مطلوببه بهباشيشناسي، روان

هاي و مهارت هاكارگيري توانايياز طريق به، تعامل با ديگران شناختي به پتانسيل فرد براي ورود بهبهباشي روان

هاي علاوه بر شاخص، شناختيبهباشي روان .دارد از نظر اهداف زندگي اشاره، مسئوليت اين فرايندها ارتباطي خود و

وجوي اهداف دروني، خودپيرو بودن، هايي چــون جستشادي، رضايت از زندگي و نداشتن عواطف منفي شاخص

 (. 2331)محمودعليلو و همکاران،  شودرا شامل ميشناختي روان آگاهي و ارضاي نيازهايذهن

طور . افراد با احساس بهباشي زياد، بهاستشناختي هايي و مؤلفههاي عاطفمؤلفه ، دارايشناختيبهباشي روان

كه افراد با درحالي .ارزيابي مثبتي دارند، كنند و از حوادث و وقايع پيرامون خوداي هيجانات مثبت را تجربه ميعمده

منفي را تجربه بيشتر هيجانات كرده، شان را نامطلوب ارزيابي هاي زندگياحساس بهباشي كم، حوادث و موقعيت

پذيري افراد در مقابل ها و واكنشبر كنترل بيماري، شناختي(. بهزيستي روان2331معتمدي و همکاران، )كنند مي

 .(همان) كندمشکلات كمك مي

 يهاالگووي يکي از  است.( 2336) كارول ريفشناختي، بهباشي روانقلمرو يکي از افراد اثرگذار در 

توجه قرار گرفت  گسترده در جهان مورد طوربهداشت رواني مثبت را ارائه كرد كه بهشناختي يا بهباشي روان

شناختي اشاره به حسي از بهباشي روان(، 1021)ريف از نظر  (.1005(، Ching & Chen))چينگ و چن

 شود. هاي فرد را شامل ميدر تمام جنبه، سلامتي دارد كه آگاهي كامل از تماميت و يکپارچگي
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شناختي را براي ايجاد و چند بعد روانداند ميرا از بهباشي ذهني متفاوت شناختي روان بهباشي(، 2335) ريف

 خود و رسيدن به كمال تأكيد دارند.ظرفيت براي استفاده از ، مطلوب فرد كه بر تلاشكند ميمدل آن مطرح 

گري، احساس خودتعيين خودمختاري به معنيشامل شناختي در نظر دارد، براي بهباشي روان ريفهايي كه مؤلفه

داشتن احساس رشد مداوم و ظرفيت  به معني، رشد شخصي. باشدمعيارهاي شخصي مي با، استقلال و ارزيابي خود

به معني داشتن هدف و ، هدفمندي در زندگي(، 1003)وازكز و همکاران، كارآمدي و دانايي روزافزون  آن و احساس

داشتن روابط  به معني، ديگران روابط مثبت با(، 1003)ريف و سينگر، نبال كردن آنها در زندگي و دگيري جهت

 معني داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و پذيرفتن پذيرش خود به، اطمينان و همدلي بخش و توأم باگرم، رضايت

حساس شايستگي و معني ا بهنيز تسلط بر محيط (. مؤلفه 1001)جوشن لو و همکاران، جوانب متفاوت خود است 

 (.1003)ريف و سينگر،  باشدپيچيده اطراف مي توانايي در مديريت محيط

هاي گذشته بشر، براي از بين بردن يا از دوران پذيرد.شناختي، از عوامل مختلفي تأثير ميبهباشي روان

امروزه برخلاف  (2336منش و همکاران، اند )جعفريبردهكاهش مشکلات زندگي خود، به قدرت الهي پناه مي

و گرايش به . توجه گويندورز سخن ميموجودي معنوي و دينعنوان بهانسـان از شناسان، گذشته، انسان

اساسي هاي پرسش ، علم در پاسخ بهسويك كند؛ زيرا ازگر ميترين پديده زمان جلوهصورت مهمبه، معنويت

(. 2331)يونگ،  آزرده استبسيار آدمي را پوچي، ديگر، ناامني و احساس سوي انسان، ناتوان مانده و از 

 در« خود»مفهوم  گيريدر شکلاساسي نقش ، كه فرهنگ، قوميت و مذهبمعتقدند نظران امروزه صاحب

شده اسـت )داويدو و  فردي و در رابطه با گروه مطرحعنوان عوامل مؤثر، در روابط بينافراد دارد و به

عنوان کي از موضوعات ديني و مذهبي، كه از سوي محققان به(. ي1002، (Dovidio & Esses)اسس

گيري جهت»منظور از  گيري مذهبي است.باشد، جهتهاي ديني مطرح ميشاخص پيروي يا تمايل به آموزه

معادل دين در نظر گرفـت تاحدودي توان مذهبي را ميگيري . جهت، نگرش فرد به مذهب است«مذهبي

 (. 1025، ( و همکارانTingting, Xiulan & Xue)تينگننيتي)

عنوان يك تواند بهمي، داند. مذهبمي سلامت روان، براي مذهب را يکي از عوامل بالقوه مهم، آلپورت

، آلپورتاز ديدگاه . كننده باشدعظيم براي سلامت روان، مفيد و كمك بخش و يك نيروياصل وحدت

گيري مذهبي دروني، خود كند در جهتوي تأكيد مي مذهبي به دو صورت دروني و بيروني است. گيريجهت

گيري مذهبي دروني كند. فردي كه جهتهاي ديني را دروني ميها و آموزهدين، هدف است و فرد ارزش

گيري ديني بيروني، كه در جهتشود. درحالياش يکي ميكند و مذهبش با زندگيدارد، با مذهبش زندگي مي

هايي همچون آرامش، امنيت، مقام و موقعيت اجتماعي است و مذهب ساير هدفدين ابزاري براي رسيدن به 

 (.2361(، Rossبا زندگي و شخصيتش تلفيق نشده است )آلپورت و راس)
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گيري گيري ديني بيروني فردي و جهتگيري بيروني را به دو بخش جهت(، جهتRoss( ،)2333)هيل

بيروني فردي، دينداري با اهداف شخصي مانند آرامش و  گيريكند. جهتمذهبي بيروني اجتماعي تفکيك مي

 و هاگويه متن به توجه يابي است. باگيري بيروني اجتماعي، با اهداف اجتماعي مانند دوستآسايش است و جهت

 نشان را دينداري سطح بيروني، دو و دروني گيريجهت سنجش رسدمي نظراسلام، به دين اجتماعي دستورهاي

 ديني، كه گيريجهت كل نمرة است مناسب و كندمي معرفي را شخصيت با تعامل در دينداري گونه دو ندهد، بلکه

 .(2331شود )رحمتي و همکاران،  است، لحاظ نمرات تمام جمع حاصل

تواند بر نتايج اعمال و كاركردهاي زندگي افراد تأثير بسزايي شناختي مهم، ميعنوان يك نيروي روانمذهب، به

(، 2333گيري مذهبي با شادكامي )قادري، اند كه جهتها نشان داده(. پژوهش1003اشد )اسميت و اسنل، داشته ب

(، افسردگي، استرس و اضطراب )صالحي و 2331(، كيفيت زندگي )حسنوند عموزاده، 2333انديشي )اكبرزاده، مثبت

 اعتقادات دينـي و ارتباط معنادار دارد.( 2336و همکاران،  ( و رضايتمندي زناشويي )خداياري فرد2331مسلمان، 

توكل به  .كندو نوعي دلبستگي معنوي براي انسـان ايجاد مي دهدجهان به انسان مية مذهبي، نگرشي جديد دربار

 شودمثبت، موجب آرامش دروني فرد ميهاي به نگرش، تشويق از طريـق ايجـاد اميـد و، خداوند و عبادت

 گيرد.شناختي فرد تحت تأثير قرار ميدر نتيجه، بهباشي روان(. 2331)صالحي و مسلمان، 

ترين منبعي است كه تمام موجوديت انسان در آن پرورش يافته و تمام موارد ازجمله عنوان عميقدين، به

بخش زندگي توصيف عنوان فلسفه وحدتمذهب را بهآلپورت، وحدت انسان با خداوند، به آن وابسته است. 

كند و آن را يکي از عوامل مهم، براي سلامت روان دانسته است. وي معتقد است: نظام مذهبي، بهترين مي

ها ارتباط (. پژوهش2336كند )ذوقي پايدار و همکاران، زمينه را براي يك شخصيت سالم فراهم مي

(، نشان داد كه 2331و همکاران ) صادقياند. ناختي را تأييد كردهشگيري مذهبي و بهباشي روانجهت

 عسگريو  حيدري، عسگريشناختي، رابطة منفي و معنادار دارد. گيري مذهبي بيروني، با بهزيستي روانجهت

 فريدو  گرگري بدريشناختي را معنادار يافتند. گيري مذهبي و بهزيستي روان(، ارتباط بين جهت2331)

برانگيز گيري مذهبي دروني، از طريق ارزيابي اوليه چالشنيز نشان دادند كه اثر مستقيم جهت (،2332)

 بر سلامت رواني، جسمي و معنوي معنادار بود. هاموقعيت

نشان داد كه بين (، 2331) كيانيو  خدابخشي(؛ و 2331) طيبه(؛ 2332) رحمانيو  رحمانيهاي همچنين، يافته

ديگر،  عبارتمثبت معنادار وجود دارد. به شناختي در افـراد همبسـتگيروان زيستياميد و بهبا ، گيري مذهبيجهت

تأثير مهمي بر سلامت و بهباشي  دهد وبخش مهمي از زندگي افراد را تشکيل مي، مذهب و دستيابي به معنويت

بله مذهبي، ممکن است (، نشان دادند كه مقاKaliampos & Roussi( )1021) روسيو  كاليامپوس. آنان دارد

 پارگمن .كننده زندگي، مانند سرطان داشته باشدشناختي بيماران مبتلا به بيماري تهديدنقش مثبتي در بهباشي روان
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سودمند دينداري و سلامت روان را در آثار در تحقيقات جديد خود (، 1022) (Pargament.& Maton) ماتنو 

معنادار ميان سـلامت روان و  ةدست آمده حاكي از وجود رابطكردند. نتايج بهمذهبي مطالعه غير جوانان مذهبي و

تمايل براي رفتارهاي پرخطر ، كننديعني در جواناني كه معنويت بالاتر در زندگي خود احساس مي ؛دينـداري اسـت

( Hoverd & Sibley)سيبليو  هاورد. تر استپايين، كنندكه معنويت كمتري را احساس مي نسبت به جـواني

هاي فقير زندگي (، در پژوهش خود با تأكيد بر نقش محروميت و فقر نشان دادند افرادي كه در محله1023)

 تر هستند، از بهباشي ذهني بالاتري برخوردارند. كنند و مذهبيمي

ي گيري مذهبي و بهباشهاي اين پژوهش، بررسي رابطه جهتهاي عنوان شده، يکي از هدفبراساس پژوهش

تأثيرگذاري احتمالي متغيرهاي  هاي پژوهشگران، موضوعهل و دغدغئيکي از مساشناختي است. اما روان

است. به همين دليل،  (ملاك متغيرهاي پيشبين و)شناختي ديگر يا چند متغير روان بين دو ةدر رابط كنندهتعديل

صفات شخصيت شناختي، يعني روان يکي از متغيرهاي مهم كنندهبررسي نقش تعديل، پژوهشاين  هدف دوم

(personality traits ،)در يك در اين ميان،  باشد.شناختي ميبهباشي روانو مذهبي گيري در رابطه بين جهت

از ، در درجه اول، شناختيكه بهباشي روانكند ميبيان (، 1001) (Lutanz) لوتانزدار، فرآيند تعليلي و تبييني دامنه

 واهلهمچنين،  .هاي شخصيتي تأكيد نمودبر نقش ويژگي توان، ميپذيرد كه در اين ميانفردي تأثير مي عوامل

(Wahl( و همکاران )بيان مي1001 ،)هاي فرد قرار دارد شناختي، تحت تأثير شخصيت و باوركنند كه بهباشي روان

گيري مذهبي و رابطه بين جهت(. با توجه به اين نتايج، اين پژوهش قصد دارد، تا 2335اكبري و همکاران، )علي

ين بعد و تراصلي، شخصيت هر فردشناختي را با توجه به عوامل شخصيتي، مورد بررسي قرار دهد. بهباشي روان

(. 2331)نجفي و همکاران،  كندزندگي وي كمك مي سبك گيريشناختي او است كه به شکلساختار روان

كند. مي احاطه و همراهيخود  ست كه فرد را در زندگي روزمرههيجاني و رفتاري ا صفاتاز اي مجموعه، شخصيت

سازگاري خود را با ديگران و  امل وعت، مستمري است كه فرد از طريق آنها تياصعبارت ديگر، شخصيت، خصوبه

 (.1006، ت و همکارانكند )آلبرمي ماجتماعي تنظي طمحي

 در، مدل در توصيف صفات شخصيتي بانفوذترين، اخيرهاي ، در دههنئومدل پنج عاملي شخصيت 

، در اين مدل(. 1020، و همکاران اوزورا ؛1026، و همکاران حوزه شخصيت بوده است )تانگهاي پژوهش

، يا گشودگي به تجربه، ، پذيرش(Extroversion) گرايي، برون(Neuroticism) رنجورخوييروان

اسوايدر و ؛ 1003، ( و همکارانCheung) نگپنج عامل بزرگ شخصيت هستند )چيوشناسي، و توافق، وظيفه

و رفتارهاي فرد در تعامل و ارتباط  كه با شناخت، هيجانات(، 1020، (Swider & Zimmerman) زيمرمن

 ت نفس پايينو عزّ به تمايل فرد براي تجربه اضطراب، تنش، خصومت، تکانشوري، خوييروان رنجور .هستند

طلبي، پرانرژي بودن و صميمي بودن تئبه تمايل فرد براي مثبت بودن، جر، گراييكه بروندرحالي. گرددميبر
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ي و خردورزي پذيرتمايل فرد براي كنجکاوي، عشق به هنر، انعطافگشودگي به تجربه، به  .گردداطلاق مي

و  دوستيفکري، نوعبه تمايل فرد براي بخشندگي، مهرباني، همدلي و همتوافق، كه درحالي. شودمي اطلاق

به تمايل فرد براي منظم بودن، كارا بودن، قابليت اعتماد و ، شناسياينکه وظيفه سرانجام .اعتمادورزي همراه است

 اساساً، كاستاو  مك كري .(2335زاده بافراني، )حسين گرددبخشي، منطقي بودن و آرام بودن برمياتکا، خودنظم

 عوامل كه كنندبيان مي، اين دو محققاند. كردهمعرفي ، ي دارندزيست ةعنوان تمايلاتي كه زميناين پنج عامل را به

تأثيرات محيطي مستقل هستند  از اساساًدروني در مسير رشد بوده و  هاييآمادگيوخو، شخصيت، مانند خلق

 (.1022، (Furtantu) )فورتانتو

مورد توجه پژوهشگران عنوان چارچوبي بااهميت در درك ساختار رفتار آدمي، پنج عامل بزرگ شخصيت، به

دنبال تبيين رفتار است، ( و اكنون نيز هر محققي كه به3، ص1021( و همکاران، Flint-Taylorبوده )فلينت تايلر)

تواند هايي است كه ميپذيري يا بهباشي افراد، يکي از حوزهدهد. آسيبعنوان يك متغير مهم مورد توجه قرار ميبه

گذاري بر تفسير فرد از رويدادهاي محيطي، فرايند د صفات شخصيت، از طريق اثراز عوامل شخصيت تأثير ببپذير

؛ گرانت 2336(، Kaplanكند )كاپلان )شناختي و جسمي را تخريب و يا تسهيل ميانطباق و سلامت روان

(Grant ،و همکاران )1003.) 

 دستجرديپذيرد. در پژوهشي، شناختي، از عوامل شخصيت تأثير مياند كه بهباشي روانها نيز تأييد كردهپژوهش

بيني روابط مثبت با ديگران و پذيرش خود را پيش مؤلفه(، نشان دادند كه صفت توافق يا سازگاري، 2330) و همکاران

مثبت با ديگران، رشد فردي و هدفمندي در زندگي را استقلال، روابط  مؤلفهرنجورخويي، صفت روان كنند.مي

تسلط محيطي، استقلال، رشد فردي، هدفمندي در زندگي و پذيرش  مؤلفهشناسي، كند. صفت وظيفهبيني ميپيش

شناختي، توسط بهزيستي روان مؤلفهبيني هر شش دهنده قدرت پيشكند. ضرايب بتا، نشانبيني ميخود را پيش

بين گانه شخصيت پيشرنجورخويي، از ابعاد پنج(، در پژوهش خود نشان داد كه بعد روان2330) چالمه گرايي بود.برون

طور مثبت و شناسي هم بهگرايي، گشودگي به تجربه، توافق و وظيفهشناختي و ابعاد برونمنفي و معنادار بهزيستي روان

ژوهشي با عنوان (، 2332) و همکاران رحيميكنند. بيني ميشناختي را پيشمعناداري بهباشي روان  ةبررسي رابط»در پـ

به اين نتيجه دست يافت كه متغير ، «شناختي در دانشجويانروان زيستيشخصيتي با به هايساده و چندگانه ويژگي

 .كنندشناختي را تبيين ميروان زيستيدرصد از واريانس متغير به 50، هاي شخصيتيويژگي بينپيش

هاي شخصيتي بر بهباشي را مورد بررسي قرار دادند. ( نيز اثر ويژگي1021) ( و همکارانButkovi) باتکويك

( و همکاران Sheldon)شلدون كند. بيني ميگرايي، بهباشي را پيشنتايج نشان داد كه ثبات هيجاني و برون

شخصيت در دستيابي  دادند كهنشان داده، ي رواني را مورد مطالعه قرار باشاهداف و به شخصيت وة رابط(، 1025)

(، به بررسي ارتباط صفات Aldridge & Gore( )1026)گوره و  آلدريج. گذاردرواني تأثير مي باشيبه هدف و به
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هاي كننده در گروهبينيترين پيشرنجورخويي، قويشناختي پرداخته، نشان دادند كه روانشخصيت و بهباشي روان

شناسي و توافق، دومين ز دانشجويان و يك گروه از بزرگسالان بودند، بود؛ وظيفهمورد بررسي، كه شامل يك گروه ا

درصد از  13( در پژوهش خود نشان داد كه صفات شخصيت، 1021) الاهبين بهباشي در هر دو گروه بود. پيش

( نيز 1023)( Hicks & Mehta) مهتاو  هيکسكند. بيني ميشناختي را در دانشجويان پيشتغييرات بهباشي روان

 شناختي هستند.كننده بهباشي روانبينينشان دادند كه صفات شخصيت، پيش

گيري مذهبي و همچنين، پذيري آن، از جهتشناختي و تأثيربا توجه به آنچه گذشت، در اهميت بهباشي روان

شخصيتي در  كننده عواملگذار صفات شخصيت بر آن، اين پژوهش قصد دارد به بررسي نقش تعديلنقش تأثير

 شناختي، در دانشجويان و طلاب استان قم بپردازد.گيري مذهبي و بهباشي روانرابطه جهت

 روش پژوهش

ـ همبستگي است. جامعه آماري پژوهش، شامل كليه دانشجويان دختر و پسر اين پژوهش، از نوع توصيفي

بود كه درمجموع،  35-31ال تحصيلي هاي علميه شهر قم، در سهاي شهر قم و طلاب دختر و پسر حوزهدانشگاه

و با استفاده از روش در  مورگانـ كرجسيهزار نفر بودند. حجم نمونه، با مراجعه به جدول  21حجمي بالغ بر 

 نفر در نظر گرفته شد. 331دسترس، 

 پژوهش يابزارها

همچون ، شناختيبهباشي روان هايها، مقياسگيري اين سازهبراي اندازه ريف(: 2335) ريفنامه بهباشي رواني پرسش

نسخه اصلي ، هاي اوليهعبارتي را طراحي كرد. پس از بررسي 3عبارتي و  3الي، ؤس 21عبارتي،  10نامه پرسش

 11 ةدليل طولاني بودن اين آزمون، نسخبه. است، تهيه شد سؤال 31كه داراي ، شناختيهاي بهباشي روانمقياس

. اين كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است شناختي نيز طراحي شدنامه بهباشي روانعبارتي پرسش

زيرمقياس )هر  6داراي ، بنابراين .دهدشناختي را مورد ارزيابي قرار مياصلي الگوي بهباشي روان مؤلفه 6، نامهپرسش

=كاملاً موافقم( 6=كاملاً مخالفم تا 2اي )درجه 6 ليکرتطيف بايد در يك ، ( است. آزمودنيعبارت 1زيرمقياس شامل 

آزمودني در مقياس  ةحداكثر نمر با هر يك از عبارات موافق يا مخالف است.حداقل و، مشخص سازد كه تا چه حد

در شناختي بالاتر بهباشي رواندهنده نشان، . نمرات بالاتراست 151و حداكثر  11ترتيب به، شناختيبهباشي روان

در آغاز بر روي (، 2333 (RSPWB) (ريـفشناختي هاي بهباشي روانمقياس .است مقياسهريك از شش خرده

 و 33/0تا  36/0بين ها، مقياسهمساني دروني  ضـريب كهاجرا شد  (زن 232 و مـرد 230)نفـري  312ة يك نمون

ه ، بازآزماييپايايي ضريب  ، دست آمــد. همچنينبه 36/0تا  32/0 ـيننفـري ب 221پس از شش هفته بـر روي نمونـ

ر بهمبستگي بين پذيرش خود و تسلط  گزارش گرديد كـه بالاترين 16/0تا  31/0بين  هامقياسخرده همبستگي بين



377    ، 3155 زمستان، 01، پياپي چهارمسال چهاردهم، شماره 

ا ترينپايين و 16/0، محـيط اين  آمـد. دستبه 31/0، ديگران همبـستگي بـين خـودمختـاري و روابـط مثبـت بـ

 35/0با روش بازآزمايي ، قرار گرفته و ضريب پايايي آن مورد استفاده(، 2331) كيانيو  خدابخشدر پژوهش ، مقياس

با استفاده از (، 2335) ميرقاسميو  شهودي، حسني در پژوهش، شناختيبهباشي روان روايي سازه مقياس. گزارش شد

دست به 13/0ستناد به ضريب آلفاي كرونباخ، قرار گرفت و پايايي آن نيز با ا تحليل عاملي تأييدي بررسي و مورد تأييد

 .همساني دروني قابل قبول مقياس داشت آمد كه نشان از

عامل بزرگ شخصيت  5اي گويه 10اين مقياس، نسخه  (:2333)گلدبرگ نامه عوامل شخصيتي پرسش

مورد سنجش قرار  ،ليکرتاي درجهگويه اختصاص يافته است كه با استفاده از مقياس پنج 1است. به هر عامل، 

ه. ربجاني، و گشودگي به تجشناسي، ثبات هيگرايي، توافق، وظيفهبرون از: عبارتند، اين پنج عامل گيرد.مي

ساير ابل مقايسه با دارد كه قاين مقياس  ةهمگرا و اعتبار ساز ي، واگرا، ويي بازآزمايها حکايت از پايابررسي

پايايي  روايـي و(، 2331و همکاران ) خرمائيدر ايران (. 1006اران، )دونلان و همک ي پنج عاملي استهامقياس

دهنده استقلال پنج عامل نشانمحققان عاملي اين  تـايج تحليـلن. دادندنامه را مورد بررسي قرار اين پرسش

 توضيح داده است. نتايج بررسي درصد واريانس كل نمونه را 33/60در مجموع ، پنج عامل د.شخصيت بو بـزرگ

آلفــا بــراي روان  نشان داد كـه ضـرايب، نامه پنج عامل بزرگ شخصيتپايايي فرم كوتاه پرسـش

 براي عوامل ضـرايب آلفـا، است و درنهايتبوده  32/0 گراييوظيفه 33/0پذيري نژنــدگرايي و توافــق

 .محاسبه شده است 63/0و  11/0 ترتيبگرايي و گشودگي در تجربه بهبرون

اي كه برگرفته از گويه 21نامة (: اين پرسش2333گيري مذهبي )هيل، تجديد نظر شده جهتمقياس 

(، intrinsicگيري ديني دروني )( است، دينداري را در چارچوب سه مؤلفة جهت2361) راسو  آلپورتمقياس 

ك مقياس كنندگان به يسنجد. شركتگيري ديني بروني اجتماعي ميگيري ديني بروني فردي و جهتجهت

دهند. نسخة فارسي اين مقياس نيز ( پاسخ مي5( تا عمدتاً موافق )2، از عمدتاً مخالف )ليکرتاي درجهپنج

در  كرونباخهاي آن، با روش آلفاي مقياس( تهيه شد. پايايي دروني خرده1001و همکاران ) قربانيتوسط 

 65/0، و 63/0، 11/0ترتيب، برابر با ايران بهو در  61/0، و 53/0، 31/0ترتيب، برابر با ايالات متحده به

مسيحيان در ايالات متحده و  -گيري ديني مسلماناندست آمد. همبستگي اين مقياس با مقياس جهتبه

هاي اين مقياسنسخه لهستاني خرده كرونباخايران، حاكي از روايي همگراي مقياس است. همچنين، آلفاي 

 (. 1021ست آمد)آقابابايي و بلچنيو، دبه 33/0تا  66/0شنامه از پرس

 ي پژوهشهاافتهي

نفر( زن بودند. 233درصد آنان ) 1/13نفر( آنان مرد و 235درصد ) 3/50سال بود و  11تا  21كنندگان سن شركت

 آمده است. 2ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش، در جدول 
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 پژوهش يرهايار متغين و انحراف معيانگي. م3جدول

 انحراف معيار ميانگين متغير انحراف معيار ميانگين متغير

 1/7 31/3 شناسيوظيفه 0/1 11/1 گيري درونيجهت

 1/3 70/1 خودمختاري 7/3 3/1 گيري بيروني اجتماعيجهت

 1/3 71/7 تسلط بر محيط 7/1 37/3 گيري بيروني فرديجهت

 1/7 72/5 رشد شخصي 3/7 01/3 گيري مذهبيجهت

 1/1 72/3 رابطه مثبت با ديگران 7/7 7/ 31 ثبات هيجاني هيجانيثبات 

 1/1 72/5 زندگي هدفمند 1/3 37/1 گراييبرون گراييبرون

 1/5 71/3 پذيرش خود 7/0 30/3 توافق توافق

 2/37 3/303 نمره كل بهباشي 7/1 30/3  تجربه به گشودگي

 . رابطة بين متغيرهاي پژوهش7جدول

 1 0 1 1 7 3 متغير

      3 گيري مذهبيجهت. 3

     3 *331/5 گراييبرون. 7

    3 **170/5 **712/5 توافق. 1

   3 **731/5 537/5 **732/5 شناسيوظيفه. 1

  3 **301/5 **331/5 511/5 **313/5 ثبات هيجاني. 0

 3 503/5 **737/5 **730/5 *335/5 502/5 گشودگي به تجربه. 1

 **701/5 **715/5 **711/5 **731/5 **331/5 **135/5 شناختيروانباشي كل بهنمره. 2

( 15/0( و توافق )21/0گرايي )گيري مذهبي، با بروننشان داده شده است، جهت 1طور كه در جدول همان
(، 3/0شناختي )( و بهباشي روان6/0( و گشودگي به تجربه )21/0( و ثبات هيجاني )3/0شناسي )و وظيفه

 مثبت و معنادار دارد.رابطة 

 شناختيگيري مذهبي و بهباشي روانگرايي در رابطه جهتكنندگي برونتعديلبررسي . نتايج 1جدول 

 ضريب همبستگي مدل
ضريب تعيين 

 تعديل شده

تغييرات ضريب 

 تعيين
 Fتغييرات آماره 

سطح معناداري 

 Fتغييرات 

3 101/5 5/372 372/5 333/71 5/555 

7 103/5 5/373 557/5 253/5 5/151 

 .T Sig )ضريب بتا( B S.EB B مدل و متغير

 555/5 205/711   112/5 013/303 . ثابت3

 555/5 225/0 732/5 532/5 053/5 گيري مذهبيجهت

 557/5 335/1 311/5 337/5 137/5 گراييبرون

 555/5 331/711   103/5 121/303 . ثابت7

 555/5 273/0 731/5 532/5 133/5 گيري مذهبيجهت

 557/5 333/1 310/5 337/5 130/5 گراييبرون

 151/5 313/5 511/5 570/5 573/5 گراييبرون  كنندگياثر تعديل

 گراييگيري مذهبي و عامل شخصيتي برونبين: جهت. متغيرهاي پيش3مدل 

 گراييكنندگي برونتعديلگرايي و اثر گيري مذهبي و برونبين: جهت. متغيرهاي پيش7مدل 

 شناختيمتغير ملاک: بهباشي روان
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 توضيحات جدول

گيري مذهبي و گرايي، در گام نخست، نمرات انحرافي جهتكنندگي برونبراي بررسي اثر تعديل

كنندگي شناختي شدند. در گام دوم، اثر تعديلبيني بهباشي روانگرايي وارد معادله رگرسيوني پيشبرون

گرايي اثر گرايي وارد معادله رگرسيوني شد. ازآنجاكه تغييرات ضريب تعيين، معنادار نبود، برونبرون

 كنندگي ندارد.تعديل

 كنندگي را سنجيد!بايد دقيقاً توضيح دهيد كه چگونه اثر تعديل

 شناختيگيري مذهبي و بهباشي روانكنندگي توافق در رابطه جهتتعديلبررسي . 1جدول 

 ضريب همبستگي مدل
ضريب تعيين 

 تعديل شده

تغييرات ضريب 

 تعيين
 Fتغييرات آماره 

سطح معناداري 

 Fتغييرات 

3 151/5a 310/5 310/5 135/11 555/5 

7 131/5b 323/5 550/5 773/7 311/5 

 .T Sig )ضريب بتا( B S.EB B مدل و متغير

 555/5 100/707   111/5 357/303 . ثابت3

 555/5 333/1 701/5 533/5 113/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 577/0 703/5 731/5 171/3 توافق

 555/5 152/711   113/5 033/303 . ثابت7

 555/5 310/1 701/5 533/5 111/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 521/0 715/5 731/5 112/3 توافق

 311/5 131/3 521/5 511/5 505/5 توافق  كنندگياثر تعديل

 گيري مذهبي و عامل شخصيتي توافقبين: جهتمتغيرهاي پيش. 3مدل 

 كنندگي توافقگيري مذهبي و توافق و اثر تعديلبين: جهت. متغيرهاي پيش7مدل 

 شناختي متغير ملاک: بهباشي روان

 توضيحات جدول

توافق وارد معادله گيري مذهبي و كنندگي توافق، در گام نخست، نمرات انحرافي جهتبراي بررسي اثر تعديل

كنندگي توافق وارد معادله رگرسيوني شناختي شدند. در گام دوم، اثر تعديلبيني بهباشي روانرگرسيوني پيش

 كنندگي ندارد.شد. ازآنجاكه تغييرات ضريب تعيين، معنادار نبود، توافق اثر تعديل
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 شناختيو بهباشي روان گيري مذهبيشناسي در رابطه جهتكنندگي وظيفهتعديلبررسي . 0جدول 

 ضريب همبستگي مدل
ضريب تعيين 

 تعديل شده

تغييرات ضريب 

 تعيين
 Fتغييرات آماره 

سطح معناداري 

 Fتغييرات 

3 111/5a 311/5 311/5 112/70 555/5 

7 135/5b 307/5 575/5 333/2 550/5 

 .T Sig )ضريب بتا( B S.EB B مدل و متغير

 555/5 133/710   107/5 332/303 . ثابت3

 555/5 552/0 713/5 535/5 103/5 گيري مذهبيجهت

 553/5 117/1 335/5 710/5 370/5 شناسيوظيفه

 555/5 153/712   123/5 123/303 . ثابت7

 555/5 123/0 732/5 535/5 131/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 223/1 757/5 711/5 373/5 شناسيوظيفه

 550/5 231/7 310/5 515/5 531/5 شناسيوظيفه كنندگياثر تعديل

 شناسيگيري مذهبي و عامل شخصيتي وظيفهبين: جهت. متغيرهاي پيش3مدل 

 شناسيكنندگي وظيفهشناسي و اثر تعديلگيري مذهبي و وظيفهبين: جهت. متغيرهاي پيش7مدل 

 شناختي متغير ملاک: بهباشي روان

 توضيحات جدول 

شناسي گيري مذهبي و وظيفهشناسي، در گام نخست، نمرات انحرافي جهتكنندگي وظيفهتعديل براي بررسي اثر

شناسي وارد كنندگي وظيفهشناختي شدند. در گام دوم، اثر تعديلبيني بهباشي روانوارد معادله رگرسيوني پيش

 كنندگي دارد.ي اثر تعديلشناسمعادله رگرسيوني شد. ازآنجاكه تغييرات ضريب تعيين، معنادار بود، وظيفه

 شناختيگيري مذهبي و بهباشي روانكنندگي ثبات هيجاني، در رابطة جهتتعديلبررسي . 1جدول 

 ضريب همبستگي مدل
ضريب تعيين 

 تعديل شده

تغييرات ضريب 

 تعيين
 Fتغييرات آماره 

سطح معناداري 

 Fتغييرات 

3 131/5a 300/5 300/5 712/15 555/5 

7 133/5b 303/5 551/5 023/3 735/5 

 .T Sig )ضريب بتا( B S.EB B مدل و متغير

 555/5 731/713   111/5 307/303 . ثابت3

 555/5 117/0 721/5 531/5 113/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 127/1 715/5 715/5 520/3 ثبات هيجاني

 555/5 152/711   101/5 231/303 . ثابت7

 555/5 113/0 721/5 531/5 113/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 253/1 713/5 715/5 531/3 ثبات هيجاني

 735/5 702/3 511/5 513/5 513/5 كنندگي ثبات هيجانياثر تعديل

 گيري مذهبي و عامل شخصيتي ثبات هيجانيبين: جهت. متغيرهاي پيش3مدل 

 كنندگي ثبات هيجانيتعديلگيري مذهبي و ثبات هيجاني و اثر بين: جهت. متغيرهاي پيش7مدل 

 شناختي متغير ملاک: بهباشي روان
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 توضيحات جدول 

گيري مذهبي و ثبات كنندگي ثبات هيجاني، در گام نخست، نمرات انحرافي جهتبراي بررسي اثر تعديل

ات كنندگي ثبشناختي شدند. در گام دوم، اثر تعديلبيني بهباشي روانهيجاني، وارد معادله رگرسيوني پيش

هيجاني وارد معادله رگرسيوني شد. ازآنجاكه تغييرات ضريب تعيين، معنادار نبود، ثبات هيجاني اثر 

 كنندگي ندارد.تعديل

 شناختيگيري مذهبي و بهباشي روانكنندگي گشودگي به تجربه در رابطه جهتتعديلبررسي . 2جدول 

 ضريب همبستگي مدل
ضريب تعيين تعديل 

 شده

تغييرات ضريب 

 ينتعي
 Fتغييرات آماره 

سطح معناداري 

 Fتغييرات 

3 133/5a 301/5 301/5 100/73 555/5 

7 133/5b 301/5 555/5 371/5 271/5 

 .T Sig )ضريب بتا( B S.EB B مدل و متغير

 555/5 133/711   113/5 105/303 . ثابت3

 555/5 337/0 733/5 533/5 073/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 115/1 710/5 710/5 317/3 گشودگي به تجربه

 555/5 133/710   105/5 112/303 . ثابت7

 555/5 231/0 732/5 533/5 032/5 گيري مذهبيجهت

 555/5 057/1 717/5 713/5 333/3 گشودگي به تجربه

 271/5 100/5 533/5 511/5 537/5 گشودگي به تجربه كنندگياثر تعديل

 گيري مذهبي و عامل شخصيتي گشودگي به تجربهجهتبين: . متغيرهاي پيش3مدل 

 كنندگي گشودگي به تجربهگيري مذهبي و گشودگي به تجربه و اثر تعديلبين: جهت. متغيرهاي پيش7مدل 

 شناختي متغير ملاک: بهباشي روان

 توضيحات جدول

گيري مذهبي و جهت كنندگي گشودگي به تجربه، در گام نخست، نمرات انحرافيبراي بررسي اثر تعديل

شناختي شدند. در گام دوم، اثر بيني بهباشي روانگشودگي به تجربه وارد معادله رگرسيوني پيش

كنندگي گشودگي به تجربه وارد معادله رگرسيوني شد. ازآنجاكه تغييرات ضريب تعيين، معنادار نبود، تعديل

 كنندگي ندارد.گشودگي به تجربه اثر تعديل

گيري مذهبي و شناسي، رابطة جهتها، تنها از پنج عامل شخصيت، تنها عامل وظيفهبا توجه به يافته

دليل بهباشي درصد تغييرات به R1 ،16كند. با توجه به تغييرات شناختي را تعديل ميبهباشي روان

 شناسي است.كنندگي عامل شخصيتي وظيفهخاطر اثر تعديلشناختي، بهروان
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 گيريجهيبحث و نت

و شناختي مذهبي و بهباشي روانگيري بين جهت ةبررسي رابط ،مرحله اوله انجام شد: مرحل در دو، تحقيقاين 

مدل مفهومي طراحي شده است. نتايج نشان داد كه  اين رابطه انجام گرفته عوامل شخصيتي برتأثير  ،مرحله دوم

از شناختي، بهباشي روانبر  مذهبيگيري بـا جهت در رابطـهصفات شخصيتي، كننده بررسي نقش تعديل براي

 .برخوردار است هابرازش بسيار مطلوبي با داده

، مذهبيگيري بـا افـزايش ميـزان جهت، دهدو آزمون فرضيات نشان مي هانتايج تحليل داده طور كههمان

گيري جهت بـين ةتواند رابطـميشناسي ، تنها صفت وظيفهثانيـاً .يابـدافزايش مـيشناختي سطح بهباشي روان

گيري شناختي، در افرادي كه جهتبه اين معنا كه بهباشي روان ؛را تعــديل كنـدشناختي مذهبي و بهباشي روان

گيري مذهبي بالا، شناسي بالاتري هم برخوردارند، افزايش بالاتري دارد. اما جهتمذهبي بالاتري دارند و از وظيفه

تري برخوردارند، به ميزان كمتري بر بهباشي مؤثر خواهد بود. درواقع، شناسي پايينفهدر افرادي كه از وظي

 تري بهباشي را تحت تأثير قرار دهد.صورت كاملتواند بهشناسي، ميگيري مذهبي در تعامل با عامل وظيفهجهت

(، 2333و همکاران ) صادقيهاي شناختي، پژوهشگيري مذهبي و بهباشي روانهمسو با رابطة معنادار جهت

 روسيو  كاليامپوس(، 2331)كياني و  خدابخشي( ، 2332)فريد و  بدري گرگري(، 2331و همکاران ) عسگري

گيري مذهبي، بهباشي (، نشان دادند كه جهت1023)سيبلي و  هاورد( و 1022)ماتن و  پارگمن(، 1021)

( نشان داد كه 2331و همکاران ) كشفين يافته، دهد. اما غيرهمسو با ايشناختي را در افراد افزايش ميروان

 گيري مذهبي، با سلامت رواني ارتباطي ندارد.جهت

اي غني، فراگير و اندازهورزي انسان قدمتي تاريخي دارد. دين بهدهد كه دينمطالعه تاريخ بشر نشان مي

اي متفاوت جلوه گونهتلف بههاي مخها و نگرشهاي متفاوت و مختلف آن، براي ديدگاهپيچيده است كه جنبه

اي از تاريخ بشر، خالي از اعتقادات مذهبي نبوده است. اعتقادات ديني كند، اما آنچه مهم است اينکه هيچ دورهمي

وجو درباره ها به جستبا زندگي انسان، پيوند ديرينه دارند. اين پيوستگي و پيچيدگي، موجب شده است تا انسان

يب بتوانند روابط متقابل خود و ديگران را با دين بيشتر دريابند و از جايگاه خويش، در جامعه و ترتدين بپردازند. بدين

 (.2333تري حاصل كنند )بهرامي احسان، جهان هستي آگاهي كامل

فهميد افکار و عقايد ديني و  اولين روانکاوي بـود كـه يونگفرضيه، اين هاي حاصل از بررسي در تبيين يافته

تسليم و تمکين در برابر  جوهر تجربه دين، هاي ژرفي هستند. از نظر ويها و انديشه، مظاهر بينشهاافسانه

گويد: هيچ فرهنگي در مي روانكـاوي و ديـندر كتـاب ، اريك فرومنيروهايي است كه نسبت به ما برتري دارند. 

رسد كه در آينده نظر هـم نمـيهمعناي وسيع در آن جايي نداشته باشد و بشود كه دين بهگذشته يافت نمي

علت آن نيز  بوده اسـت و هاوجود آيد. دين عامل اصلي در زندگي بسياري از انسانغير از اين بتواند به فرهنگي
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مذهبي در پيشگيري  اعتقـادات، درواقع(. 32، ص 2331)شريفي، ناشي از اثرات ايمان و باورهاي ديني است

قدر براي مذهب آن :نويسدشناس مشهور مي، روانبنيامين راشاختلالات روحي و رواني نقش بسيار مهمي دارد. 

حوادث زندگي،  كند تا معنايپرورش سلامت روح اهميت دارد كه هوا براي تنفس، مذهب به انسان كمك مي

باورهاي منطقي  موقـع ازجـا و بـهر زنـدگي و اسـتفاده بـهباورهاي منطقي و غيرمنطقي و طريقة تفکيك آنها را د

اي اساسي براي مقاومت در برابر مشکلات و ناملايمات زندگي پايه، دينداري. كار بنددرا ياد بگيرد و در زندگي به

 گيري و فشار رواني به فرد كمكتصميم(. معنويت و مذهب، در مواقع 2332)حسيني قمي و سليمي،  بشر است

براي فرد حمايت اجتماعي  .فلسفي خود پاسخ دهد هايپرسش دهد كه بتواند بهبه زندگي فرد معنايي مي .كندمي

توانمندي فردي را  .كندبيني، اميدواري، انگيزش، معنا و هدف ايجاد مينگري، خوشدر فرد مثبت .كندفراهم مي

افزايد. ها و مشکلات را ميازگاري با استرسدهد و احساس تسلط داشتن، پذيرش، تحمل رنج و سافزايش مي

 ـبهبودي، بهباشي و ارتقاي سلامت بيوفيزيولوژيك، ايمونولوژيك و رواني اند كه اين موارد درها نشان دادهپژوهش

طريق  از، زاي زندگيكاهش احتمال وقايع استرس (. همچنين، مذهب موجب2333بوالهري، )مؤثرند  اجتماعي

از آثار مذهب است  فراهم كردن معنا در زندگي( همچنين، 1023، لاسچش و كوئينگشود )مي ارهااثرگذاري بر رفت

رو شدن با زا در مواقع روبهكنند كه مذهب براي وقايع استرس(، بيان مي2331) و همکاران بشارت(. 1021)پارك، 

مقدس آورده شده است، معنا و هدف  هايي كه از رفتار افراد در معرض مشکل در كتابآنها، از طريق آوردن مثال

هاي منفي كمتر شود. لذا موجب هاي مثبت بيشتر و هيجانشود كه هيجانكند. همة اينها، موجب ميفراهم مي

  شود.افزايش سلامت و بهباشي در افراد مي

يري گشناسي، در ارتباط بين جهتكنندگي صفت وظيفههمسو با يافته اين پژوهش، در زمينه نقش تعديل

(، 1026) گورهو  آلدريج(، 1021) الاه(، 1023)مهتا و  هيکسي هاپژوهششناختي، مذهبي و بهباشي روان

و  دستجردي( و 2330) چالمه(، 2332) و همکاران رحيمي(، 2331) و همکاران ملکي(، 2336) ميرزاييو  نياتقوايي

افرادي كه  كنند.بيني ميشناختي را پيشرواني شناسي، بهباشاند كه صفت وظيفه( نيز نشان داده2330) همکاران

كارآمد بودن گرايش دارند. آنها معمولاً از افرادي  به قابل اعتماد بودن، مسئول بودن و، بالا هستند شناسيدر وظيفه

هاي نمره شناسيپايين هستند، پيشرفت تحصيلي بالاتري دارند. افرادي كه در عامل وظيفهشناسي كه در وظيفه

، كه برخي شناسيطولي پيرامون وظيفههاي بررسي .مانندهستند و بيشتر زنده مي ترگيرند، احتمالاً سالممي لاييبا

 نمره دهند اشخاصي كه در كودكياند، نشان ميسال بررسي كرده 10يکساني را نزديك به هاي از آنها آزمودني

ند، از نظر اهدر اين عامل گرفت پاييني ةكودكي نمرند، از اشخاصي كه در اهشناسي كسب كردبالايي در وظيفه

( DeNeve & Cooper) كوپرو  دنو(. 2332، ديگران شولتز و)مانند بيشتر زنده مي، بوده ترجسماني سالم

 تلاش هدفمند در زندگي اهميت بسياري در سلامتي و شاد بودن فرد دارد. اين داشتنند: معتقد(، 2333)
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قادر به عملکردي مؤثر در محيط و جامعه هستند و با تلاش ، بالا شناسيرادي با وظيفهپژوهشگران دريافتند، اف

(. با توجه به خصوصيت قابل اعتماد بودن و كارامد بودن 2336)احدي،  توانند به اهدافشان نايل شوندهدفمند مي

سو، بقيه تمايل بالايي زيرا از يك كنند؛تري با ديگران برقرر ميشناس، مطمئناً اين افراد روابط مثبتافراد وظيفه

دانند. براي برقراري ارتباط با اين افراد دارند. از سوي ديگر، اين افراد خودشان را در برقراري ارتباط توانا مي

 شناختي بالاتري داشته باشد.شود كه فرد بهباشي رواندرنهايت، اين عوامل موجب مي

شخصيتي بيماران افسرده فصلي پرداختند.  ژوهشي به بررسي ساختاربا پ(، 1002) فورلند و انگويك، لينگ جرد

وجوي حمايت و كمك خواستن همبسته با تمايل به جستشناسي، وظيفه بود كهاين حاكي از ، نتايج اين پژوهش

، پايين دارندشناسي بالا در مقايسه با افرادي كه وظيفه شناسيافرادي با وظيفه :پژوهشگران معتقدند است. اين

كنند و براي رهايي بهبودي خود اقدام مي وجوي كمك براي تسريع درداوطلبانه در جست، شوندزماني كه بيمار مي

 .دهندنشان مي خودآغازگري بسياريهاي از بيماري فعاليت

دهد. ميبخش افزايش  لذت هايتجربهشناسي آمادگي فرد را براي هاي شخصيتي وظيفهويژگيهمچنين، 

تقويت كند و سطح احساس رضايت از زندگي و بهباشي  روابط بين شخصي و اجتماعي را تواند، ميتجربياتاين 

شود (، و همچنين موجب افزايش عواطف و هيجانات مثبت در فرد مي2331نجفي و همکاران، ) ببرد را بالا

 (.2330چالمه، )

ت به سلامت رفتاري سبو ن نندكمي حركتي شناس معمولاً به سمت مثبت اجتماعاز سوي ديگر، افراد وظيفه

، . همچنينكنندشناختي خود را حفظ مي. درنتيجه، بهباشي روانكنندمسئوليت بيشتري مي ساحسا، ودخاطي تبو ار

اجتماعي حفظ هاي مقابل آسيب خود دارند كه اين مسئله نيـز آنهـا را درهاي بر تکانه اين افراد كنترل بالاتري

ب جمو، ئلهسن مي. انندكمـي برخورد دگينز بااي ي شدهيزرصورت برنامهاين افراد به، ديگري سواز . كندمي

 (.1001)هاردي،  روان بالاتري داشته باشند متلااجتماعي بيشتري كسب كنند و سهاي موفقيت كه شودمي

هاي جسمي و رواني و هاي اين پژوهش عدم بررسي ابتلاي گروه نمونه، به انواع بيمارياز محدوديت

هاي رواني و هايي كه انواع بيماريشود پژوهشباشد. لذا پيشنهاد ميهاي ديگر ميعدم تعميم نتايج به گروه

پذيري بهباشي توجه به تأثير دهد، انجام شود. همچنين، باجسمي را در گروه نمونه مورد بررسي قرار مي

افزايش ة مناسب و مستمر در زمينهاي كه با آموزششود گيري مذهبي، پيشنهاد ميشناختي از جهتروان

افراد و  موفق و سالم را براياي بتوان آينده، تلاش شود تا از اين رهگذر، مذهبي دانشجويانهاي آگاهي

گيري شناسي در تعامل با جهتگذار صفت وظيفهجه به نقش تأثيرهمچنين، با تو .جامعه ترسيم نمود، درنهايت

شناسي در افراد پرداخته شود، تا شود به تقويت صفت وظيفهشناختي، پيشنهاد ميمذهبي بر بهباشي روان

  شناختي بالاتري باشيم.موجب افزايش بهباشي روان
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